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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بهشت- گرم ترین سیاره ۱۰- دشنام دادن- ادویه معروف 
لبنانی- رئیس جمهور اتحاد جماهیر شــوروی که باعث 
فروپاشــی این کشــور شــد ۱۱- به حالت خمیده- افسر 
شــهربانی قدیم ۱۲- احمق- نشــان دادن- نمایش نامه 

معروف شکســپیر ۱۳- از القاب امرای ترک- پدر آذری- 
چهره پــرداز ۱۴- فیلمی کمدی درام بــه کارگردانی نورا 
افرون و بازی مریل اســتریپ- امپراتور دیوانه روم باستان 

۱۵- وضع موجود- مسافر پیاده- ردیف 

افقی: 
 ۱- ســوم- تک نوازی در موســیقی- از نشانه های 
ضربــه مغزی اســت ۲- گرانبهــا و قیمتی- طاقت- 
الهه عشــق و زیبایی ۳- علمای روحانی روی دوش 
می اندازنــد- ســخن گفتن- راهنمایی کــردن ۴- حل 
مشــکل می کند- بر جوانان عیب نیســت- همســر 
حضرت یعقوب(ع) ۵- دســتورات- بسیار مرغوب- 
طرف ۶- شرمنده- از سازهای زهی مضرابی موسیقی 
ســنتی ایران- یغما ۷- تعجب زنانه- آلبومی با آواز 
عبدالحسین مختاباد- آتش ۸- ملیح- زیاده خواهی- 
قدح ۹- در توضیح کلام به کار می رود- دســتگاهی 
در موســیقی ایرانی- پــول ژاپن ۱۰- نــام چند تن از 
پادشاهان فرانســه بود- سرباز نیروی دریایی- حیوان 
پیشــانی ســفید ۱۱- ضمیر اول شــخص- اهل هند- 
صورت غیرمادی هر یک از مخلوقات در آیین زرتشتی 
۱۲- قلاب کمربند- از ارائه هــای ادبی- حاصل تأثیر 
چند عامــل ۱۳- قوم مغول- مثــل و مانند- گذرگاه 
۱۴- مــکان ملاقــات- کلید خــودرو- مــوزه پاریس 
۱۵- اصطلاحــی در بســکتبال- رســوم و باورهــای 

پذیرفته شده جامعه- از نقوش زیبا در هنر نگارگری 

عمودی: 
۱- تکــرار حرفــی- بیماری کم شــدن گلبول های 
ســرخ- اســتقراریافته ۲- روده هــا- علمــی که به 
بررســی و توصیف پدیدارهای اجتماعی بدون تبیین 
آنهــا می پــردازد ۳- آزادی خــواه- فاعل- دوســت 
رأی  چنــد  چهره نمــا-  ستایشــگر-   -۴ خواندنــی 
۵- ســیاه زخم- تکاور ۶- نهمین ماه میلادی- کندن 
گل- آب بند ۷- ماده آرایشی ناخن- مجموع رفتارهای 
متقابل- تکیه  کلام درویش ۸- خانه ساحلی- همراه 
فلان- شــنوا ۹- فرماندهــان- جایی میــان دوزخ و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

هشدار گرما برای تهران
ایسنا: اداره کل هواشناسی استان تهــران 
با صدور هشــدار ســطح زرد از «رخداد 
مــوج گرمایی» خبر داد. شــرایط پیش رو 
افزایش نسبی دما در اغلب نواحی استان 
تهــران به ویژه نیمه جنوبــی و ماندگاری 
توده هوای گرم اســت که از روز سه شنبه 
(۲۸ مرداد ) شــروع می شود و تا یکشنبه 
هفته آینده (دوم شــهریور ) ادامه خواهد 
داشت. هشدار ســطح زرد به این معنی 
اســت که پدیــده ای جــوی رخ خواهد 
داد که ممکن اســت در ســفرها و انجام 
کارهای روزمره اختلالاتــی را ایجاد کند. 
این هشــدار بــرای آگاهی مــردم صادر 
می شــود تا بتوانند آمادگــی لازم را برای 
مواجهه با پدیده ای جوی داشــته باشند 
که از حالت معمول کمی شدت بیشتری 
دارد. از ســوی دیگــر مســئولان نیــز در 
جریان این هشــدارها قرار می گیرند تا اگر 
لازم باشــد تمهیداتی را بیندیشند. رخداد 
موج گرمایی، افزایش مصرف حامل های 
انرژی را به همراه خواهد داشت و منجر 
به افزایش شــاخص پرتــو فرابنفش نیز 

خواهد داشت. 

راه اندازی پویشی  برای 
آسیب دیدگان جنگ

ایسنا: رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت 
هلال احمر با اشــاره به پویــش «خانه ات 
آباد هم وطن»  گفت: «تاکنون چند میلیارد 
تومــان برای کمــک به بازســازی و خرید 
وسایل تخریب شــده آسیب دیدگان جنگی 
در کشــور جمــع آوری شــده و این پویش 
همچنان ادامــه دارد». محمدجواد عزتی 
در توضیح بیشــتر گفت: «بعد از حملات 
جنایتکارانه رژیم صهیونی به کشــورمان، 
مــردم زیادی از مــا ســؤال می کردند که 
چگونه می توان به افرادی که خانه هایشان 
در این حملات تخریب شــده  کمک کرد تا 
هرچه زودتر زندگی شــان به حالت اولیه 
بازگــردد و بازســازی ها انجام شــود». او 
افزود: «بعد از پایان جنگ، ما بررسی هایی 
انجام دادیم و مشــخص شد که می توان 
بــرای کمک به این آســیب دیدگان جنگی 
که خانه یا وسایل شــان از بین رفته است، 
از ظرفیــت مردم و خیرین اســتفاده کرد؛ 
بــر همین اســاس مــا پویــش «خانه ات 
آبــاد هم وطن» را راه انــدازی کردیم.  این 
پویش بعد از جنگ بــه راه افتاد و تاکنون 
با مشــارکت بســیاری از مــردم و خیرین، 
چندین میلیارد تومان وجه نقد برای کمک 
به آســیب دیدگان جمع آوری شده است. 
همچنین برخی شــرکت های ســاختمانی 
نیز به مــا اعــلام کرده اند کــه می توانند 
در بازســازی یــا ســاخت ایــن خانه های 
مثــلا می توانند  کنند؛  آســیب دیده کمک 
مصالحی مانند ســیمان یا کاشی را تأمین 
کنند». عزتــی گفت: «در راســتای همین 
پویش، با بعضی از شرکت های محصولات 
لــوازم خانگی وارد گفت وگو شــده ایم که 
بتوانیم در راســتای مســئولیت اجتماعی، 
لــوازم خانگی از قبیل یخچــال، گاز و...  را 

برای آسیب دیدگان فراهم کنیم».

خبرخوان یادداشت

پرونده  معلمان همچنان باز اســت و روی میز دادگاه ها و آموزش و پرورش 
دســت به دســت می شــود. معلمان می گویند فقــط فعالیت هــای صنفی و 
قانونــی می کنند، اما اتهامات دیگری به آنها وارد شــده اســت. به گفته محمد 
حبیبی، ســخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، دولت 
چهاردهم نتوانسته است تغییری در سیاست های برخورد با معلمان ایجاد کند.
افشــین رزمجویی، یکی از معلمان بازنشســته شــیرازی  که بعد از ۳۱ سال 
معلمــی، به گفته خــودش دوران حبس با پابند الکترونیکــی را می گذراند، به 

«شــرق» می گوید: «ما معلمان در اســتان فارس ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعتراضات مسالمت آمیزی 
برگزار کردیم. اعتراض ما در آن تجمع صرفا ابعاد آموزشی و صنفی داشت و در چارچوب قوانین 
بود؛ یعنی اعتراض به مواردی مانند رعایت نشــدن اصل ۳۰ قانون اساســی که آموزش رایگان و 
بهینه و آموزش اجباری و... در این اصل مســتتر اســت. با این حال تعدادی از معلمان حاضر در 
تجمع آن روز از جمله من، بازداشــت شدیم. این در حالی است که تجمعات مسالمت آمیز طبق 
اصل ۲۷ قانون اساســی غیرقانونی نیست». او ادامه می دهد: «ما در تجمعات تذکر می دادیم در 
کشوری که ۹ درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان را دارد، معلمان نباید با چنین سطحی 
از معیشت زندگی کنند که مجبور به داشتن شغل دوم و سوم باشند. یا مثلا اعتراض می کردیم که 
باید اصل ۳۰ قانون اساســی اجرا شود. تأکید ما بر این بود که در صورت حل نشدن این مشکلات، 
معضلات ناشــی از آن بالاخره خود را جایی نشان می دهد». این معلم در دادگاه بدوی به اتهام 
«اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم 
تأیید شــد. این رأی اما در دیوان عالی کشور نقض و در شعبه هم عرض به دو سال حبس کاهش 
یافت و او از ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. رزمجویی ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ با پابند 
الکترونیکی از زندان خارج شد: «مسافتی که اجازه دارم با پابند طی  کنم نباید بیش از هزار متر از 
محل ســکونتم فاصله داشته باشد. امسال توانستم در مدرسه غیرانتفاعی کلاس بردارم. ساعت 

پنج صبح پابندم را در شارژ می گذاشتم و شش ونیم 
صبح هم به مدرســه می رفتم. شارژ این دستگاه تا 
ساعت ۱۲ ظهر تمام می شد و به همین دلیل مرتب 
از زندان با من تماس می گرفتند و شــرایط بدی سر 
کلاس ایجاد می کرد. از سوی دیگر نمی توانم مقابل 
دانش آموزان پابند را به شــارژ بزنم و به آنها ماجرا 

را توضیح بدهم».

اخراج بعد از ۲۰ سال تدریس
محمود ملاکی، عضو هیئت مدیره و از مؤسســان 
کانون صنفی معلمان استان بوشهر، بعد از ۲۰ سال 
خدمت به دانش آموزان بوشــهری بــا حکم اخراج 
از ســوی هیئت نظارت بر تخلفــات اداری اداره کل 

آموزش و پرورش این اســتان مواجه شده اســت. او به «شرق» می گوید: «به واسطه فعالیت های 
صنفی و دفاع از حق آموزش رایگان و باکیفیت برای همه دانش آموزان کشــور بارها بازداشــت 
شــدم. در آذرماه ۱۴۰۱ هم زمان با اعتراضات در حالــی که در محل کارم بودم و در این اعتراضات 
حضور نداشــتم، بازداشت شدم. همراه با بازداشت یک قرار نظارت قضائی هم از طرف دادسرای 
عمومی و انقلاب بوشهر برایم صادر شد که بر اساس آن و با تأیید هیئت نظارت بر تخلفات اداری 
اســتان با انفصال از خدمت به مدت شــش ماه مواجه شــدم. بعد از مختومه شدن این پرونده و 
صدور قرار منع تعقیب، در ســال ۱۴۰۲ خواستار بازگشــت به آموزش و پرورش شدم که نه تنها با 
آن موافقت نشــد، بلکه آموزش و پرورش اســتان حکم اخراجم را در ســال ۱۴۰۲ صادر کرد. این 
حکم به تأیید وزارت آموزش و پرورش هم رســید». او تأکید می کند که صرفا فعالیت های صنفی 
و آموزشی داشته است: «اعتراض ما به شانه خالی کردن دولت از عمل به اصل ۳۰ قانون اساسی، 
شرایط معیشــتی معلمان، کالایی ســازی آموزش و طبقاتی کردن آن،  فعالیت های مافیای کنکور 
و ســوختن نســل های آینده در آتش این نوع بی تدبیری ها بود». به گفته ملاکی، براساس قوانین، 
فعالیت صنفی جرم نیســت و همه فعالیت های آنها هم مستند به قانون اساسی بوده است. این 
معلم که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی با گرایش ژنتیک است، حالا به دلیل 
ســوابقی که برایش ایجاد شده حتی نمی تواند در مراکز خصوصی مرتبط با رشته اش مشغول به 
کار شــود: «هر جا می روم، وقتی از سوابقم باخبر می شوند، استخدامم نمی کنند و می گویند دنبال 
دردسر نیستیم. حالا چاره ای ندارم جز اینکه در باغ پدری، کشاورزی کنم و روزگار را چنین بگذرانم. 
اما ما به  درستی و قانونی بودن اقدامات مان که ایجاد و بسط عدالت آموزشی است، ایمان داریم».

معلم زندانی در انتظار مرخصی
ابوالفضل خوران، یکی دیگر از معلمانی اســت که در اراک زندانی اســت. یکی از نزدیکان 

او به «شــرق» می  گوید  «ابوالفضل» بعد از ۱۸ سال فعالیت به عنوان معاون 
مدرسه، در زندان اراک  روزگار می گذراند: «مزار پدر ابوالفضل در نزدیکی مزار 
یکــی از جان باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ قرار داشــت. ابوالفضل برای خواندن 
فاتحه برای این جوان بر سر مزارش رفت. همان زمان عده ای دیگر هم برای 
ادای احترام بر ســر مزار این جوان حاضر بودند اما آنها شیوه دیگری در پیش 
گرفتــه بودند. به هر حال تصاویر موجود از آن لحظه هم نشــان می دهد که 
ابوالفضل هیچ همراهی ای با آن گروه نداشــت و فقط فاتحه ای خوانده بود. 
اما پس از انتشار فیلم ها، او را دستگیر کرده و برایش پرونده تشکیل دادند. در حال حاضر از آن 
۹ نفر که همگی اتهام توهین به مقدسات را داشته اند، فقط ابوالفضل به همین اتهام زندانی 
اســت و سایرین آزاد شده اند». ابوالفضل در حال حاضر بعد از طی فراز و نشیب بسیار به پنج 
ســال و یک روز حبس محکوم شده و یک ســال انفصال از خدمت هم به محکومیت های او 
اضافه شــده که البته مدت آن به پایان رسیده است: «قرار بود خودش را به آموزش و پرورش 
معرفی کنــد و اقدامات لازم را انجام دهد اما به او مرخصــی ندادند. ابوالفضل همچنین به 
مشــکلی در ناحیه گوش مبتلا شــده که به جراحی نیاز دارد اما باز هم به او مرخصی ندادند. 
حتی پزشــک بیمارستان هم اعلام کرد که باید او را به خارج از زندان ببرند تا مرحله درمان را 
طی کند. در جنگ ۱۲روزه هم شــرایط بدتر شد،  تماس تلفنی به دو بار تماس هشت دقیقه ای 
کاهش یافت در حالی که قبلا به این صورت نبود و هر قدر که می خواســتند می توانســتند با 

خارج از زندان مکالمه تلفنی داشته باشند».

دفاع از دانش آموز جرم نیست
کوکب بداغی پگاه، معلم ایذه ای اســت که این روزها منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر اســت. 
بداغی به «شــرق» توضیــح می دهد: «از ســال ۱۴۰۰ تجمعات مرتبط بــا رتبه بندی معلمان 
اوج گرفتــه بود؛ تجمعاتی که همیشــه بــا فراخوان 
شورای هماهنگی تشــکل های صنفی معلمان شکل 
می گرفت. من هــم از افرادی بودم کــه در تجمعات 
صحبــت می کــردم. از اوایل دی مــاه ۱۴۰۰ تاکنون اما 
بابت همیــن موضوع بارها احضار شــدم. اوایل ۱۴۰۱ 
بود که در یکی از پرونده هایم تبرئه شــدم، اما با شروع 
اعتراضات ۱۴۰۱ من هم نســبت به مــواردی که البته 
مرتبط با دانش آموزان بــود، اعتراض کردم». او ادامه 
می دهد: «به دلیل همین موضوع تشکیل پرونده برای 
من انجام شــد که در نهایت ۱۷ دی ۱۴۰۳ حکم شش 
سال زندان برایم صادر شــد». بداغی جز حکم زندان 
بــا حکم انفصال از خدمت هم مواجه شــده اســت: 
« زمانی که بــه دادگاه رفت وآمد می کــردم، اداره کل 
هیئت تخلفات اداری خوزســتان با این عنوان که شما مردم را تشویق به حضور در اعتراضات 
می کردید، برایم حکم سه ماه انفصال از خدمت صادر کرد. بعد از اعتراض حکم این مدت به 
یک ماه کاهش یافت و من از مرداد ۱۴۰۱ به مدت یک ماه از خدمت منفصل شدم. بعد از این 
مدت هیچ فعالیتی نداشــتم، اما بار دیگر چهار ماه انفصال از خدمت برایم صادر شــد که این 
مدت را هم ســپری کردم و به پایان رســید. حالا هم اقدامات لازم برای بازگشتم به مدرسه از 
مهرماه انجام شــده است. حتی به مدت سه سال رتبه بندی ام را حذف کردند، سه ماه حقوقم 
از ۱۴ میلیون تومان به یک میلیون تومان رسید. بعد از ۲۰ سال خدمت به عنوان معلم،  با این 

حجم از مسئله مواجه شده ام».

بازداشت در تجمع روز معلم
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در گفت وگو 
با «شــرق» تأکید می کند که آمار مشخص و روشــنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات 
۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست. بسیاری از افراد هم بنا بر ملاحظاتی 
علاقه مند به رسانه ای کردن وضعیت خود نیســتند. او درباره پرونده های تشکیل شده توضیح 
می دهد: «در تجمعی که امســال به مناســبت روز معلم برگزار شــد، تعدادی از همکاران در 
تهران بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد در حال حاضر منتظر برگزاری 
دادگاه هســتند. در شهرستان ها هم شاهد احضار فعالان صنفی بودیم و حتی خبرهایی مبنی 
بر بازداشــت های کوتاه چندساعته هم به دســت ما رسید». به گفته حبیبی، دولت چهاردهم 
هیچ گونه تغییری در سیاست های خود در زمینه تعامل با تشکل های صنفی مستقل نداشته و 
تا به حال هیچ دعوتی از ســوی دولت یا آموزش و پرورش برای شنیدن نقدها و مطالبات این 

تشکل ها انجام نشده است.

کاظم بجنوردی و شریفه محمدی
تردیــدی ندارم که ایشــان به عنوان یک قاضی باتجربه و پرســابقه از 
صدور حکم اعدام با چنین دادنامه ای شــگفت زده می شــود و وقتی 
بیشتر متحیر خواهند شد که این دادنامه در دیوان هم تأیید شده است.
طبق قوانین متعدد ایران، انتشــار آرای محاکم بلامانع است. در اصل 
۱۶۵ قانون اساســی، این اصــل اطلاق دارد: «محاکمات ، علنی  انجام  می شــود و 
حضور افراد بلامانع است ». درواقع منع انتشار عمومی یک استثنا است، نه قاعده. 
در اصل ۱۶۸ قانون اساســی درباره دادرســی های مطبوعاتی و سیاسی هم بر این 
اصل تأکید شــده است. طبق ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه  قضائیه 
موظف اســت اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قــوه  قضائیه» ارائه کند و آنها 
را روزآمــد نگــه دارد. بند ت: آرای صــادره از محاکم درصورتی که به تشــخیص 
قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشــد، به صورت برخط 
(آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی 
اشــخاص». قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و دیگر نهادها، نیز 
همه دســتگاه ها ازجمله قوه قضائیه را موظف کرده که داده ها و اطلاعات ذیل را 
که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و 
در دسترس عموم قرار دهند و به طور مشخص درباره قوه قضائیه می گوید «همه 
آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ 
اطلاعات شخصی». در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نه تنها نهادها 
را موظف به در دســترس قراردادن اطلاعات کــرده، بلکه در ماده ۲۲ ممانعت یا 
خودداری از ارائه اطلاعات به درخواســت شــهروندان را جرم انگاری کرده است. 
در بند پ ماده ۵ ســند امنیت قضائی نیز می گوید: «آرای قطعی دادگاه  ها با هدف 
تحلیل و نقد صاحــب  نظران و متخصصان به  صــورت کامل ضمن حفظ حریم 
خصوصــی اشــخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشــر و در دســترس عموم قرار 
می  گیرد»؛ بنابراین قوه قضائیه بنا بر نص قوانین باید احکام را انتشار عمومی بدهد، 
به ویژه وقتی موجب آثار اجتماعی و سیاسی است و لایه هایی از جامعه نسبت به 
موضوع حساسیت دارد. ازاین رو درخواست می کنم متن دادنامه شریفه محمدی 
طبق قوانین یادشده، انتشــار عمومی بیابد. من معتقدم دادنامه شریفه محمدی 
حتی نیازی به نقد حقوقی هم ندارد و انتشــار متن خــام آن به اندازه کافی برای 
آشکار ساختن درجه سستی یا اســتحکام رأی کفایت می کند. شریفه محمدی به 
اتهام عضویت در گروه کومله محکوم به اعدام شــده، درحالی که طبق ماده ماده 
۲۸۷ قانون مجازات اســلامی، صرف «بغی» کافی نیســت و «در صورت استفاده 
از ســلاح، اعضای گــروه باغی به مجــازات اعدام محکوم می شــوند». او نه تنها 
مســلح نبوده و هیچ سلاحی نداشته، بلکه عضو کومله هم نبوده و عضو «کمیته 
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» بوده که این کمیته هیچ گونه 
فعالیت مسلحانه نداشته و در سال ۱۳۸۴ با امضای چهار هزار نفر کارگر از وزارت 
کشور درخواست صدور مجوز فعالیت کرده اند. هرچند با درخواست آنان موافقت 
نشده و به گزارش خود ضابطان این تشکل از سال ۱۳۹۰ به بعد رو به افول بوده و 
فعالیت چندانی نداشته و ده ها عضو این گروه در این سال ها آزادانه زندگی می کنند 
و بعضــی از آنها که به اتهام عضویت در این تشــکل محکوم شــده بودند، تبرئه 
شــده اند. من هم تردیدی ندارم که کومله یک گروه تروریستی است و در حملات 
جنایت کارانه اخیر به ایران عزیزمان بخشی از ستون پنجم دشمن بوده و عضویت 
در آن جرم اســت، اما خانم محمدی عضو کومله نبوده و طبق دادنامه، بعضی از 
اعضای تشکل هماهنگی گرایش به کومله داشته اند که بر فرض صحت آن، دلیلی 
بر وابســتگی کمیته هماهنگی به گروه تروریستی کومله نیست و عضویت شریفه 
محمدی یا ارتباط با یکی از اعضای ان که گرایش به کومله داشته، به تنهایی دلیل 
بر مجرمیت نیست و بر فرض هم که دلیل بر مجرمیت باشد، دلیل بر حکم اعدام 
نیست. چه بسا سه زن نام برده، مخالف وضع موجود یا حتی مخالف حکومت هم 
باشــند اما این مخالفت هم دلیل بر مجازات اعدام نیســت. شریفه محمدی زنی 
اســت دارای همسر و فرزند و نمی توان یک خانواده را با چنین حکمی در معرض 
فروپاشی قرار داد. اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی راه حل قانونی و موجهی 
است که ریاست قوه قضائیه می تواند حکمی را که خلاف بیّن شرع و قانون است، 
مورد اعاده دادرسی قرار دهد و کدام «خلاف بیّن شرع» بالاتر از سلب حیات برای 
کســی که مســتحق آن نیســت؟ (بعدا در فرصت دیگری بحث فقهی و حقوقی 
مستقلی درباره بغی و انطباق نداشتن برخی از احکام صادره با آن خواهم داشت).
امــروز در پایــان دیداری که با آقای بجنوردی داشــتم، وقتــی گفتم دیدارمان 
الهام بخش یک مقایســه و یادداشتی درباره این موضوع شــد و توضیحی درباره 
پرونده آنهــا و راهکار قانونی اعمال ماده ۴۷۷ از ســوی رئیس قوه قضائیه برای 
نقــض حکم اعدام مطرح کردم که فقط حکم اعدام نقض خواهد شــد، اما آنان 
را بــا احکام حبس طولانی روبه رو می کند که پیگیــری حقوقی آن فرایند دیگری 
می طلبد، آقای بجنوردی می گفتند من هم با توجه به تجربه های متعدد در دوران 
رژیم شــاه و اشــرافی که بر منابع دینی و فقهی دارم، صدور حکم اعدام برای این 

موارد را ناموجه می دانم و می توانید این حرف را از قول من هم منعکس کنید.

گزارش «شرق» از برخورد با آموزگاران باسابقه  به دلیل فعالیت صنفی

پرونده باز معلمان
یکی از معلمان اخراج شده: اعتراض ما به شانه خالی کردن دولت از عمل به اصل ۳۰ قانون اساسی، شرایط معیشتی معلمان، 

کالایی سازی آموزش و طبقاتی کردن آن،  فعالیت های مافیای کنکور و سوختن نسل های آینده در آتش این نوع بی تدبیری ها بود
ادامـه از 
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